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  روان شناسى و جامعه شناسى تقلب

تقلب يكى از مهمترين تهديدهايي است كه در عصر حاضر سازمان ها با آن ها مواجه اند. با توجه 
با اين كه عامل اصلى در وقوع تقلب، انسان ها هستند، مطالعه ويژگى هاى شخصيتى و محيطى كه 
زمينه ساز تقلب هستند، مى تواند از راه حل هاي مفيد براى پيش گيرى از آن باشد. بايستى سازمان ها 
متغير هاى مؤثر بر بروز تقلب را بشناسند و كنترل ها و برنامه هاى سازمانى را در جهتى قرار دهند كه 
امكان فرصت دهى به افراد مستعد كاهش يابد. مراكز آموزشى نيز بايستى با تقويت علمى اساتيد و 

دانشجويان در جهت كاهش اين گونه فرصت ها گام بردارند.
واژه هاى كليدى : تقلب، علوم رفتارى، روانشناسى، جرايم ادارى.
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مقدمه
گزارش ملى منتشر شده توسط انجمن بازرسان رسمى تقلب1 عنوان كرد كه سازمان هاى آمريكايى 
ــت مى دهند، و اين مبلغ بر مبناى توليد  ــان را به خاطر تقلب از دس تقريباً هفت درصد از درآمدش
ناخالص داخلى2 ، برابر با 994 ميليارد دلار تقلب سالانه را براى ايالات متحده  در سال، نشان مى دهد. 
البته مى توان اذعان نمود كه بلاى تقلب پديده اى جهانى است كه در تمامى مرز ها گسترده شده است. 
با وجود اين حرفه هاى تجارى و به خصوص متخصصان حسابدارى بايستى فهم تيزهوشانه اى از عصر 
ــئوليت پذيرى، در دوران پس از رسوايى هاى شركت هاى بزرگ داشته باشند؛  جديد حاكميت و مس
ــگاه ها بايستى سهم خود را در تقويت علمى اساتيد رشته هاى تجارت، جرم شناسى، حقوق  لذا دانش
و پژوهش هاى مربوطه گسترش دهند و دوره هايى جهت آموزش حسابدارى قضايى و پيش گيرى از 
تقلب اختصاص دهند. سازمان ها بايستى تلاش كنند تا ريشه هاى رفتارى انگيزه هاى تقلب را درك 

كرده و بديـــن گـــونه به طور پـيـش گيرانه ريــسك تقلب شان را مديريت كنند.
ــى، غفلت از موضوع تقلب است. به طورى كه اين گونه  ــتم آموزش يكى از ضعف هاى عمده سيس
ــان  ــى (به ويژه در ايران) كمتر مورد توجه قرار مى گيرد. حسابرس ــاختار برنامه آموزش مباحث در س
بايستى ماهيت تقلب را درك كنند. همچنين آن ها  بايد زمينه هاى وقوع، علت هاى احتمالى، كنترل ها 

و تكنيك هاى كشف فعاليت هاى متقلبانه را بشناسند.
در اين مقاله ابتدا به تعريف تقلب پرداخته مى شود. سپس تئورى هاى رفتارى مطرح مى شود. پس 
از آن الگو هاى رفتارى شرح داده شده و به دنبال آن ها ويژگى هاى شخصيتى متقلبان بررسى مى شود. 

در پــايـان نـتـيجه گيرى و راه حل هايى جهت كاهش ريسك تقلب ارائه مى گردد.

تعريف تقلب
ــانى مرتكب آن مى شود كه شروع به استفاده از فريب،  ــامل اقدامات عمدى است و انس تقلب ش
نيرنگ و حيله گرى كرده است و مى تواند در دو گونه از ظاهرسازى طبقه بندى گردد : اظهار كذب3 و 
پوشيده داشتن حقيقت4. تقلب يك تلاش انسانى است كه فريب، هدف، شدت گرفتن آرزو، ريسك 
ــامل مى شود   (رامامورتى و  ــت را ش ــتگيرى، تخطى از اعتماد، توجيه عقلى و مواردى از اين دس دس
اولسن، 2007). تقلب اقدامات نامناسبى است كه منجر به اظهار غلط با اهميت در صورت هاى مالى 

مى شود (رامنى، آلبرچت و چرينگ تون، 1980).
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ــت. هنگامى كه بحث تقلب مطرح  ــتى به تعريف متقلب پرداخ ــس از تعريف واژه تقلب، بايس پ
ــم مى خورد. ادوين ساترلند   ــيار به چش ــفيد بس ــود، اصطلاح جرايم ادارى يا مجرمان5 يقه س مى ش
(1949) جرم ادارى را جرمى تعريف مى كند كه توسط يك شخص با احترام و جايگاه اجتماعى بالا 
در جريان حرفه اش صورت مى گيرد. به عبارت ديگر جرمى كه توسط افرادى كه لباس رسمى براى 
ــند و با قلم  يا پايانه هاى رايانه اى سرقت مى كنند، انجام مى گيرد. به طور كلى طيفى از  كار مى پوش
جرم هاى بدون خشونت را در بر مى گيرد كه معمولاً در موقعيت هاى تجارى براى منفعت مالى روى 

مى دهد.
ــاهده كرد. صورت هاى مالى متقلبانه؛ تقلب  ــكال مختلف تقلب را در حوزه مالى مش مى توان اش
كاركنان، فروشنده، مشترى؛ تقلب هاى سرمايه گذارى؛ تقلب هاى ورشكستگى و مواردى از اين دست 
ــد. جدول شماره يك فراوانى انواع تقلب را بر مبناى گزارش انجمن  نمونه هايى از انواع تقلب مى باش

بازرسان رسمى تقلب ارائه مى دهد (2008).

جدول شماره يك - فراوانى انواع تقلب

ميانگين زيان در هر مورد (دلار) فراوانى مشاهده در نمونه ها انواع تقلب

375 هزار 27.4  درصد  فساد مالى 

150 هزار 88.7   درصد  سوء  استفاده از داراييها 

2 ميليون 10.4   درصد  تقلب در گزارشگرى مالى 

منبع : گزارش ملى انجمن بازرسان رسمى تقلب (2008)

مى توان تقلب را برحسب مفاهيم سازمانى كه در آن رخ مى دهد و ماهيت روابط بين متقلبان و قربانيان 
طبقه بندى نمود. در اين طبقه بندى چهار دسته زير قابل مشاهده است (دافيلد و گرابوسكى، 2001):

1) تقلب در سـازمان توسـط رؤسـا و مديران ارشد خود سـازمان. مانند تقلب در برابر 
سهامداران و اعتباردهندگان توسط رؤساى بلندپرواز و منحرف.

2) تقلب در برابر سـازمان توسط يك مشـترى (خارجى) يا كاركنان (داخلى). مواردى 
چون اختلاس، تقلب در بيمه، فرار مالياتى و ساير تقلب ها در برابر دولت در اين دسته جاى مى گيرد.

3) تقلب در برابر يك فرد توسط فردى ديگر به صورت چهره به چهره. براى نمونه تقلب كاركنان 
فروش، به وسيله مشاوره هاى سرمايه گذارى گمراه كننده به مشتريان در اين دسته جاى دارند.
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4) تقلب در برابر گروهى از افراد به وسيله رسانه هاى مكتوب و الكترونيكى و يا ساير 
وسايل غيرمستقيم. 

هر چند بايد در نظر داشت اين مجرم مى تواند يك شخص حقيقى و يا حتى يك شخص حقوقى 
ــرح است: يك منبع از  ــه عامل به خوبى قابل ش ــى، جرايم ادارى در س ــد. از ديدگاه جرم شناس باش
متجاوزان با انگيزه، در دسترس بودن اهداف مناسب، نبود نگهبانان لايق و سيستم كنترلى (كوهن 

و فلسون، 1979).
نرخ جرايم ادارى مستقيماً با منبع فرصت هاى جرم و با منبع افراد و سازمان هاى مستعد و انگيخته 
جهت بهره بردارى تغيير مى كند. نرخ و شيوع جرايم ادارى به صورت عكس با شدت و سخت گيرى 
اجراى قانون تغيير مى كند. به طور كلى نوسان هاى چرخه هاى تجارت و فرهنگ هاى جرم خيز كه با 
هنجار هاى پذيرفته شده رفتارى اجتماعى، اخلاقى و قانونى نا سازگار است، با افزايش ميزان جرايم 
ادارى وابسته است. جرايم ادارى مشكل تحت پيگرد قرار مى گيرد، زيرا اغلب مرتكب شوندگان اعضاى 
خود سازمان هستند و فاقد سوء پيشينه اند. برخى مرتكب شوندگان تقلب براى پنهان كردن فعاليتشان 
و نابودسازى شواهد و انقطاع زنجيره عطف حسابرسى مراقبت زيادى مى كنند.  بسيارى از جرم هاى 
ــركتى با وجود پيامد هاى مالى عمده تحت تعقيب قرار نگرفته اند و جرايم ادارى يك  اقتصادى و ش
ــازمان ها باقى مانده است. مديران و متصديان مالي در حالي كه  ــك مديريت نشده بزرگ در س ريس
ــبتاً سبكي را  ــان هزاران زندگي را نابود كرده، به طور تاريخي محكوميت هاى نس كلاهبرداري هايش
داشته اند (رامامورتى، 2008). برخي از صاحبنظران اين برخورد مسامحه كارانه جامعه با جرايم ادارى 

را نوعي ناهنجاري اجتماعي ناشي از تحسين هوش متقلبان مي دانند (گلدن، 2006).

تئورى هاى رفتار
ــى عبارت از مطالعه ماهيت، عملكرد و پديده تجربى ذهنى و رفتارى انسان است. به  روان شناس
طور كلى روان شناسى در جستجوى درك، توضيح، پيش گويى و كنترل رفتار فردى و گروهى است. 
روان شناسى جرم، مشكلات روانى وابسته با رفتار بزه كار، بررسى جرم و طرز عمل مجرمان را مطالعه 
مى كند. بايد عوامل روانى متأثركننده رفتار فرد متقلب به دقت شناسايى شود. در نتيجه اين جمله 

صحيح به نظر مى رسد كه "نياز داريد شبيه يك كلاه بردار فكر كنيد تا يك كلاه بردار را بگيريد."
ــير هاى رفتارى وجود دارد، اما همان گونه كه بروز  اگرچه در حوزه تجارت تمايل به كاهش تفس
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تقلب روز به روز بيشتر مى شود، ممكن است تمركز روى عوامل رفتارى يك رويكرد مهم براى كشف 
تقلب و نيز پيش گيرى باشد. به عبارت ديگر وقتى موضوع تقلب عنوان مى شود، بايد به طور ناگزيرى 
ــت تا از يك ديدگاه علم رفتارى انگيزه هاى اين “مجرمان با  ــود. نياز اس ــانى نيز مطرح ش عوامل انس
ناخن هاى تميز“ را درك كرد، كسانى كه به آسانى بدون سلاح دستبرد مى زنند (رامامورتى و اولسن، 

 .(2007
دانشمندان علوم رفتارى هنوز مشخصه روانشناسى تعريف شده كاملى براى تشخيص گرايش هاى 
متقلبان ارائه نكرده اند. نكته اى كه بايد در نظر داشت اين است كه بيشتر مردم در دنياى تجارت مطيع 
قانون بازارند. آن ها لزوماً به تقلب براى رسيدن به اهدافشان متوسل نمى شوند، لذا شناسايى و مطالعه 
روى متقلبان كار مشكلى است. به طور كلى چند تئورى عمده در زمينه خاستگاه رفتار مطرح است:

تئورى همبستگى انشقاقى6: اين تئورى توسط ادوين ساترلند7 در سال 1933ارائه شده است. 
ــانى با  ــاترلند طرفدار اثر متقابل نمادين بود و معتقد بود كه رفتار بزهكارى از اثرمتقابل بين انس س
ــخصيت افراد و ويژگي هاي بيولوژيك و رواني شان  ــايرين ياد گرفته مى شود. وى نشان داد كه ش س
ربطي به ارتكاب چنين جرائمي ندارد، بلكه جرائم اقتصادي ريشه در محدوديت هاي اجتماعي دارد. 
اين جرائم منحصر به طبقات پايين تر جامعه و افرادي با ويژگي هاي خاص نيست ؛ بلكه (به ويژه در 
مورد تقلب هاى مالي) طبقات بالاتر و افرادي با ويژگي هاي معمول و داراي سلامتِ روانيِ مناسب را 

نيز شامل مي شود.
تئورى كنترل اجتماعى8:  اين تئورى توسط تراويس هيرشى9 در سال 1969 مطرح شد. وى 
معتقد است كه هرچه يك فرد بيشتر از نهاد هاى اجتماعى (خانواده، مدرسه و...) دور گردد، احتمال 
وقوع رفتار مجرمانه توسط فرد افزايش مى يابد. البته صاحبنظران ديگر، ايده هاي كاملاً متفاوتي را ارائه 
نموده اند. به عنوان مثال عنوان كرده اند، تقلب مالي فرجام اجتناب ناپذير سرمايه داري در جوامعي است 
كه در آن ها رقابت تشديد يافته و كسب منفعت شخصي توجيه يافته است (كه اغلب به زيان ديگري 

و تعدي از قانون منتج مي شود)(رامامورتى، 2008).
ــى، مرتكب شوندگان تقلب را به عنوان كسانى كه  ــى (1973) ادبيات جرم شناس به ا  بتكار كريس
خيانت در امانت مى كنند (متجاوزين امانت)، توصيف كرد. يعنى متجاوزين امانت، مردمى هستند كه 

شما به طور عادى به آن ها ظن تقلب نداريد. وى در اين باره مى گويد :
ــكل  ــوند؛ وقتى كه گمان مى كنند مش ــردم مورد اعتماد تبديل به متجاوزين اعتماد مى ش  “م
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مالى شان اشتراك پذير نيست، مى دانند كه اين مشكل مى تواند به طور مخفيانه با تخطى از موقعيت 
مالى مورد اعتماد حل گردد و توانا هستند تصويرخودشان به عنوان فرد مورد اعتماد را با تصويرشان 

به عنوان سوءاستفاده كننده وجوه يا دارايى به امانت سپرده شده، سازگار كنند.“
به طور خاص مرتكبين تقلب بايستى قادر باشند تا اقداماتشان را را به خودشان و ديگران به عنوان 
يك دستگاه پاسبان روانى توجيه كنند تا با ناهنجارى آگاهانه اجتناب ناپذير مقابله كنند. ناهنجارى 
آگاهانه را مى توان اين گونه تعريف كرد: فقدان تناسب بين ادراك خود آن ها از درستكار بودن و ماهيت 

فريبنده رفتار و اقدام آن ها (رامامورتى و اولسن، 2007).

الگوهاى تقلب
چندين الگو براى زمينه هاى بروز تقلب مطرح شده است كه در اينجا به سه مورد از آن ها پرداخته 

مى شود.
1) مثلث تقلب،

2) مدل پيشنهادى بنياد پيت ، مارويك و ميشل،
3) معادله خيانت.

1) مثلث تقلب. يك چارچوب مفهومى در درك تقلب به اصطلاح مثلث تقلب خوانده مى شود. 
اين الگو توسط انجمن بازرسان رسمى تقلب انتشار يافته است كه به طور بى قاعده اى بر هر چه پليس 
و كارآگاه به آن رجوع مى كنند بنا نهاده شده است. مثلث تقلب سه عامل دارد : انگيزه هاى دريافتى 
(درك شده)، فرصت ها (فشار) دريافتى و توجيه عقلى رفتار فريب آميز (رامامورتى و اولسن، 2007).

انگيزه تركيبى است از شخصيت فرد و وضعيتى كه فرد خود را در آن گرفتار مى بايد. در تحقيقات 
انگيزه هاى فراوانى را براى ارتكاب تقلب يافته اند. برخى از اين انگيزه ها عبارتند از :

 احساس نوميدى و نارضايتى درباره برخى جنبه هاى شغلى و يا زندگى شخصى شان.
 احساس مورد سوء استفاده واقع شدن توسط كارفرما و تمايل به انتقام و جبران آن.

 اين باور كه يكى از دوستانشان مورد تحقير، سوء استفاده يارفتار غير منصفانه قرار گرفته است.
 اين احساس كه شكستن سازمان رقابتى براى كسب سود اقتصادى است.

 محروميت در دوران كودكى از لحاظ اقتصادى، اجتماعى يا فرهنگى، احساس لزوم جبران اين 
كمبود در زندگى و جستجوى محبت و دوستى از طريق فساد. 
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فرصت عاملى است كه متوجه ساختار سازمانى است. سازمان هاى با كنترل هاى داخلى ضعيف 
ــترين فرصت را براى متقلبان فراهم مى كنند. فرصت يافتن  و عدم نظارت كافى روى كاركنان، بيش
براى ارتكاب تقلب شامل عواملى مانند هيئت مديره ضعيف،كنترل هاى داخلى ضعيف و ناكافى، عدم 
پيگيرى نارسايى ها، توانايى پنهان كارى تقلب ها با ساختار تركيبى يا معاملات با اشخاص وابسته است 

(وكيلى فرد، كنگرلوئى و احمدى، 1388). 
توجيه عقلى10 قلب روانشناسي متقلبين است. توانايي تقلب كنندگان در متقاعد كردن خود (به 
اين سمت كه آنها كار درستي را انجام مي دهند) و يا متقاعد نمودن ديگران (به انجام كارهاي احمقانه) 
مي باشد. بايد پذيرفت كه آنها بدون قصد صدمه زدن به ديگران تقلبشان را انجام مي دهند. به همين 
خاطر است كه آنها مي توانند خودشان را متقاعد كنند كه تقلبشان عمل نادرستي نيست. اين عده 
ممكن است خود را مجاب كنند كه اين كارشان باعث بهبود وضعيت شركت و هر كسي كه مرتبط با 
آنهاست مي شود. حتي ممكن است معتقد باشند كه مستحق و شايسته برخورداري از منافع حاصل 
از جرم هستند، زيرا عمل خطاي خود را كم اهميت، بي خطر و به حق، توجيه و براي آن دليل تراشي 
مي كنند. در بيشتر موارد آنها از تقلبات كوچك شروع كرده و به مرور اين تقلبات رشد كرده و به بيش 
از يك طرح ساده منجر مي شود. در واقع مجرمان نيازمند بهانه اند تا خود را توجيه كنند. موارد ذيل 

نمونه اى از توجيه هاست:
 هركسى پولدار مى شود، پس چرا من نشوم؟

 برداشتن پول فقط قرض كردن موقتى است، آن را بر مى گردانم.
 من شايستگى اين مزاياى جانبى را به عنوان پاداش معقول دارم و شركت مطمئناً مى تواند از 

عهده آن برآيد.
ــى صدمه اى نمى زنم، در حقيقت آن چه من انجام  ــت، من به كس  اين يك جرم بى قربانى اس

مى دهم براى هدف خوبى است.
 واقعاً اين چيز مهمى نيست.

ــنهادى بنياد پيت، مارويك و ميشل11 (1980). اين مدل عنوان مى كند كه تقلب  2) مدل پيش
نتيجه يك اثر متقابل بين نيرو هاى شخصيت فردى و محيط خارجى است. سه طبقه عمده متغير هاى 
ارائه دهنده اين نيرو ها عبارت از: فشار هاى محلى، فرصت هاى ارتكاب تقلب و ويژگى هاى شخصيتى 
است. تركيب اين سه متغير به ارتكاب تقلب مى انجامد. در واقع احتمال ارتكاب تقلب در زماني بالا 
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مى رود كه افرادي با كمال شخصيتى كمتر در جايگاهى قرار مى گيرند كه فشار ها و فرصت ها براى 
ارتكاب تقلب افزايش مى يابد. در نتيجه هر چه كمال شخصيتى بالاتر باشد، ميزان مقاومت در برابر 

فشار و فرصت ارتكاب تقلب بيشتر خواهد بود.
3) معادله خيانت. ابزار مفهومى ديگر مطرح در زمينه تقلب است كه روى تعادل دو آرزوى رقيب 

در تصميم به ارتكاب تقلب اتكا دارد (شكل   1)

شكل 1 – معادله خيانت

اين معادله عنوان مى كند كه ساير تئورى ها توجه كمى به نقش انگيزه داشته اند كه يك طرف مهم 
در معادله خ  يانت است. بسيارى از اعمال خائنانه دنياى واقعى داراى يك الگوى برجسته از همسانى 
هستند. از اين روست كه اغلب متقلبين به علت ميل به اجتناب از (يا جبران) زيان انگيخته مى شوند 
تا اين كه به علت ميل طبيعى به منفعت انگيخته شوند. نويسندگان اين تئورى مطرح مى كنند كه 
مشاهده خود در گودال منجر به بيش انگيختگى12 مى شود. يك حالت درونى كه منجر به اين مى شود 
تا يك فرد اقداماتى را اتخاذ كند كه به طور طبيعى آن را نامقبول در نظر مى گرفت. در واقع ترس از 
زيان از لذت منفعت بالقوه بسيار بيشتر است. انگيزه براى اجتناب از زيان، 2 يا 3 برابر از انگيزه براى 
ــت آوردن منفعت با ارزش مساوى بيشتر است. براى مثال افراد جهت اجتناب از پرداخت پول،  بدس
بيشتر متمايلند تا در پرداخت ماليات شان تقلب كنند تا اين كه ميزان سودى را كه مستحق دريافت 

آنند، افزايش دهند.
اگر چه مدل هاى مطرح شده ابزارهاى مفهومى قدرتمندى است، اما عوامل ديگرى مانند طمع و 
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كنجكاوى وجود دارد. يك انگيزه انتقام تا سازمان وادار به جبران بى عدالتى ها شود، يا يك نگرش «اگه 
مى توانى من را بگير»، برخى از اين عوامل در داخل چارچوب الگو هاى بالا جاى نمى گيرند. همچنين 
ارزيابى مجرمان از نگرش سازمان به تقلب حتى اگر مرتكب تقلب، شناسايى گردد. براى مثال: اكراه و 
بى ميلى سازمان براى اقدام، چشم بستن، خرسند شدن به يك گوشمالى ساده، ثبت ضعيف ردپا ها 

در تقلب هاى به شدت تحت پيگرد.

ويژگى هاى شخصيتى افراد متقلب
ــلات رفتارى يك فرآيند  ــردم در طبقه هايى بر مبناى ويژگى هاى متمايز يا تماي ــته بندى م دس
ــوند؟ تحقيقات فراوانى جهت  ــت. افراد با چه خصوصياتى مرتكب تقلب مى ش متداول اجتماعى اس
پاسخ به اين پرسش انجام و نظريه هايي در اين زمينه مطرح شده است. دانشمندان علوم رفتارى در 
شناسايى ويژگى هاى روانى كه نشانگر دقيق و قابل اتكايى براى گرايش فرد به ارتكاب تقلب باشد، 
ــازوكارى براى شناسايى ويژگى هاى مجرمان و  ــته اند. يك علت براى فقدان س توفيق چندانى نداش

جرايم مالى بالقوه و بالفعل اين است كه اين گونه جرايم انواع فراوانى دارند. 
ــش كه ”چه كسانى تقلب مى كنند؟“ مى نويسد: ”به  ــخ به اين پرس كانى ويتس (2006) در پاس
ــما نياز داريد تا برخى پيش داورى ها درباره انواع افراد متقلب را كنار  منظور درك موفق از تقلب، ش
ــا، اندازه ها، رنگ و  ــى و حرفه اى، از تمام چهره ه ــطوح آموزش ــد.“ در واقع متقلبان از تمام س بگذاري

جنسيت ها، از هر پيشينه اجتماعى و اقتصادى، از هر مذهبى و از هر مليتى به پا مى خيزند. 
بايد دو عامل در تحليل روانشناسي وشخصيت متقلبين مورد ملاحظه قرار گيرد؛ اول ويژگي هاي 
بيولوژيك هر فرد كه در افراد مختلف متفاوت است و بر رفتار (از جمله رفتار اجتماعي) تاثير مي گذارد. 
دوم ويژگي هاي اجتماعي كه نحوه عمل فرد در آن جامعه و نحوه برخورد با مشكلات را تعريف كرده 

يا تحت الشعاع قرار مي دهد. اين ويژگي ها از نحوه برخورد يك فرد با ديگران استنباط مي شود.
توماس گلدن (2006) در كتابش عنوان مى كند كه با مد نظر قرار دادن اين دو عامل در مطالعات 

پس از دهه 30، سه نوع مجرم مالي مشاهده شده است:
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ــل به تكرار تجاوز،  ــراد اين گروه عبارتند از: تماي 1) مجرميـن محاسـبه گر13. صفات عمده اف
هوش بالاتر نسبت به ميانگين، وضعيت خوب آموزشي، ديرتر وارد گود مي شوند، ريسك پذير و فاقد 
ــاس همدردي با ديگران مى باشند. مجله وال استريت14 در مقاله  ــاتي مانند آشفتگي و احس احساس
رسوايي هاي مالي درون سازماني در رابطه با اين افراد مى نويسد: "آن ها فاقد يك نيروي هدايت دروني، 
اعتماد به نفس و عزت نفس هستند كه بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. بعلاوه آن ها موفقيت هايشان 

را بر اساس معيارهاي ديگران تعريف مي كنند." 
2)مجرمين ناچار (وابسته به موقعيت)15. اين افراد كاملاً معمولي اند و بدون اين كه قصد صدمه 

به ديگران را داشته باشند مرتكب چنين جرائمي مي شوند. آن ها ويژگى هايى دارند از قبيل:
ميان سال (بالاي 30 سال)، 55٪ مرد و 45٪ زن، موقعيت خانوادگي نسبتاً با ثبات، تحصيلات 
بالاتر از ميانگين (بالاتر از ليسانس)، احتمال كم داشتن سوء پيشينه، سلامت رواني مناسب، داشتن 
موقعيت معتبر، داشتن دانش دقيق از سيستم حسابداري و نقاط ضعف آن، داشتن تجربه كارى در 

حسابدارى.
ــت. آيا اكنون مديران شركت ها با  3) دلالان قدرت16. زياده خواهي خصلت اصلى اين گروه اس
ــيس شركت ها، ثروتمند كردن خودشان از طريق نابود  اين اتهام مواجه اند كه نيت اصلي آنها از تاس
ــهامداران خود است؟ احتمالا  كردن آرزوها و برنامه هاي هزاران قرباني بيگناه، از جمله كاركنان و س
نه؛ ولي تركيب ويژگي هاي شيادانه و شرايط محيطي و موقعيتي شان منتهي به ارتكاب جرايم مالي 

مي شود. در واقع محيط اقتصادى كنونى آنان را به سمت تقلب سوق مى دهد.
در اين باره فولر و جانسون (2002) چنين مى گويند:

“شركت ها با هر نتيجه اى در يك الگوى پايدار بهتر از گذشته رشد نمى كنند. در بلند مدت پيروى 
كردن از فشار ها براى ارضاي خواسته هاى بازار جهت تحقق پيش بينى هاى غير ممكن و غيرعاقلانه، 
ــركت ها، كوتاه شدن شغل ها و آسيب ديدن شركت ها شده است. اين فشار  منجر به ويرانى ارزش ش
مديران را به سمت تاريك سوق داده است. آن ها دروغ مى گويند، فريب مى دهند و دستبرد مى زنند تا 
فشار بى اندازه را فرو بنشانند و توقعات تحليل گران عملكرد رويايى را برآورده سازند، فقط براى حفظ 
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شغل شان و بقاء خود.“
مايك كمپبل (2009) مى گويد: "10 درصد مردم در تمام روز درستكارند. آن ها دروغ نمى گويند، 
حقه نمى زنند يا دزندى نمى كنند. در حقيقت مهم نيست شرايط چگونه باشد. 10 درصد ديگر كلاه 
بردارند و بايد پشت ميله هاى زندان باشند. 80 درصد افراد ديگر در شرايط مساعد، غير اخلاقى رفتار 

خواهند كرد."
بنياد پيت، مارويك، ميشل در تحقيقات خود متقلبان را با ديگر مجرمان (دزدان منازل، سارقين 
ــه قرار داد. اين بنياد دريافت كه متقلبان تفاوت هاى  ــجويان مورد مقايس بانك و...) و همچنين دانش
ــباهت نزديكى با دانشجويان دارند. مرتكبين تقلب با احتمال كمترى  ــاير مجرمان و ش فراوانى با س
ــوند، هر چند محكوميت هاى طولانى مدت ترى دارند. فروانى زن ها در بين  ــتگير و متهم مى ش دس
متقلبين بيشتر است. احتمال كمى دارد كه داراى خانواده ناپايدار يا اعتياد به الكل و مواد مخدر و يا 
سوء پيشينه باشند. به طور ميانگين آن ها مسن ترند و بهتر از ساير مجرمان آموزش ديده اند. متقلبان 

اعتماد به نفس بالايى دارند، خوش بين، خودساخته و اجتماعى ترند.
ــيد كه  يان كالاوى (2010) در تحقيقاتى كه در كانادا روى متقلبين انجام داد به اين نتايج رس
متقلبان مرد دو برابر متقلبين زن هستند. هر چه تحصيلات متقلبين بالاتر باشد، ميزان زيان وارده 
نيز بيشتر مى شود. مبلغ زيان براى فردى با مدرك كارشناسى به طور متوسط برابر يك ميليون دلار 
و براى فردى با مدرك دبيرستان برابر صد هزار دلار مى باشد. بيشتر مرتكبين تقلب در بازه سنى 26 

تا 45 سال (41.7٪) و بعد در بازه سنى 46 تا 55 سال (29.8٪) قرار دارند.
ــد را اين  ــاز رفتار هاى خطا در افراد باش گوئين نتلر17 برخى ويژگى هايى كه مى تواند زمينه س
گونه مطرح مى كند: احترام به نفس پايين، بيمارى هاى روانى و اجتماعى، تكبر و خودمحورى، برنامه 

اخلاقى ضعيف، بى ثباتى احساسات، گرايش به شكستن سيستم و لذت از استثمار ديگران.
كراپكتين و كوزرو18 در تحقيقاتشان شرايطى را شناسايى كردند كه ممكن است ريسك قرار 

گرفتن يك فرد را در زمره منحرفان بالا ببرد. اين شرايط از اين قرارند:
افراد معتاد به مواد مخدر و الكل و يا ديگر مشكلات سلامتى، افراد داراى انحرافات جنسى، افراد 
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داراى تجربه در اختلافات خانوادگى، معتادان به قمار و سفته بازى، افراد دائماً مقروض، بروز دهنده 
احساسات و خشم، افرادى كه از فشار هاى مفرط هم رتبه هاشان رنج مى برند و توقعات اجتماعى غير 
واقعى دارند، انتظارات شخصى، خانوادگى و اجتماعى غير قابل دسترسى دارند كه منجر به نوميدى 

شان مى شود، و افرادى كه جاه طلبى هاى خيالى دارند.
هينسون (2008) مى نويسد: به جاى تلاش براى ورود فورى به شبكه و سيستم هاى رايانه اى كه 
توسط ابزار هاى كنترلى امنيتى و فنى محافظت مى شوند، مهندسان اجتماعى ترجيح مى دهند تا با 
مردمى كه آن ها را پيكربندى، استفاده و مديريت مى كنند مصالحه و سازش كنند. مردم آسان تر از 
رايانه ها گول مى خورند، لذا مهندسى اجتماعى يك تهديد براى همه ى سازمان ها باقى مى ماند. به 

عبارت ديگر مردم ضعيف ترين حلقه زنجير را در زنجيره امنيتى سيستم ها تشكيل مى دهند.
ــى صنعتى" را به كار  ــتثمار ديگرانند، اصطلاح "بيماران روان ــه افراد كه در پى اس ــراى اين گون ب
ــاس پشيمانى  مى گيرند. بيمار روانى صنعتى كمبود عميق يكدلى دارد. آن ها بى هيچ عاطفه و احس
ــتفاده قرار مى دهند. دكتر پل بابياك در مجمع  ــيدن به اهدافشان ديگران را مورد سوء اس براى رس
سالانه انجمن آسيب شناسى روانى آمريكا در سال 2000 درباره اين گروه از مجرمان مى گويد: تمامى 
بيماران روانى به زندان نمى افتند. برخى از آنان هرج و مرج سازمان ها را مديريت كرده و در تجارت 
پيشرفت مى كنند. دستكارى و خيانت خويش فرما به شدت در دنياى تجارت ناشناخته مانده است. 
به طور ميانگين حدود 15 درصد از مديران ارشد سرشناس درباره سطح علمى شان دروغ مى گويند و 
حدود يك سوم از تمامى رزومه هاى مديران شامل دروغ است. بابياك در تحقيقات خود به اين صفات 

متعارف در رفتار بيماران صنعتى دست يافت:
اول) ورود به سازمان: مصاحبه كننده را با ارائه اطلاعات ويژه و ابراز توانايى هاى خاص افسون 

مى كند.
ــل مورد آزمايش سودمندى قرار مى دهد. به  ــازمان را در طول ماه عس دوم) ارزيابى: اعضاى س
افسون كردن مردم در قدرت و ديگر استفاده ها از آنان مى پردازد. يك شبكه ارتباطى داير مى كند و 

به كسانى كه برايش منافعى خواهد داشت نزديك مى شود.
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سـوم) استثمار: اطلاعات غلط براى خوبتر كردن تصوير خود و بى اعتبار كردن ديگران پخش 
مى كند. از ابزارهاى اجتماعى مانند تحريك منطقى، القاء جذبه، خود شيرينى، و اتحاد موقتى براى 

انجام دادن اهداف منحرف خود استفاده مى كند.
چهارم) مواجهه: گروگان هايى كه بيش از اين براى او مفيد نباشند را رها مى سازد. كسانى كه 

پى به هويتش برده اند را تخريب مى كند.
پنجم) صعود: به رده هاى بالاترى مى رسد كه قبلاً حاميانش آنجا بوده اند. كسانى كه ترقى او را 

تسهيل كرده اند (در يك سوم نمونه ها مشاهده شده است).
ــاي احمقانه اي را انجام مي دهند؟" چنين  ــت و مورتيمر19 در كتاب "چرا افراد باهوش كاره تران

نوشته اند:
«اگر شما داراي هوش بالاتري نسبت به ميانگين هستيد و اگر شما در استفاده از اين هوش بالا 

براي حل مشكلات و حصول اهداف، مهارت داريد، شما در معرض خطر ارتكاب تقلب قرار داريد.»

فرآيند هاى نظارتى
بنياد پيت، مارويك، ميشل در تحقيقات خود دريافت كه تقلب هم در فراوانى و هم در ميانگين 
ــت. يكى از دلايل اين پيشى گرفتن اين است كه جامعه  ــاير جرايم پيشى گرفته اس ضرر مالى از س
ــت. نمونه هايى از  ــب را كاهش داده و در عوض مزاياى ارتكاب آن را افزايش داده اس ــاى تقل هزينه ه
امداد هاى اجتماعى به متقلبان به اين شرح است: قصور اهالى حوزه تجارت در تحت پيگيرد قرار دادن، 
ــتكارى در اجتماع، طرد كسانى كه تقلب ها را افشاء مى كنند، ناكارآيى سيستم  فقدان آموزش درس
ــامحه كارانه جامعه با جرايم ادارى، نوعي ناهنجاري  ــى و تورم. بايد اذعان كرد اين برخورد مس قضاي

اجتماعي ناشي از تحسين هوش متقلبان مي باشد.
ــد تقلب ها به پليس گزارش  ــوان مى كند كه تنها 60 درص ــش عن كالاوى (2010) در تحقيقات
ــنگين اجتناب مى كنند. در توجيه عدم گزارش تقلب  ــود و شركت ها از گزارش تقلب هاى س مى ش
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توسط شركت ها وى در مطالعه خود به موارد زير اشاره مى كند: ترس از انتشار عمومى (47٪)، توافق 
ــركت)  ــى (39٪)، تنبيه و تاديب داخلى (28٪)، به خاطر هزينه هاى گزاف (براى اعتبار ش خصوص

(22٪)، فقدان شواهد (٪11).
 نهاد هاى حسابرسى به مبادى اوليه روان شناسى متقلبان و نيز بينشى پيرامون خودشان و نقاط كور و 
ضعف هاى ادراك حسابرسان نياز دارند. يكى از مهم ترين بينش رفتارى، شناختن اين است كه تقلب هاى 
سطح بالا اغلب شامل تبانى است. كنترل هاى داخلى معمولاً تفكيك مناسب وظايف را مفروض كرده اند، 
لذا در برابر تبانى و پايمال كردن كنترل ها توسط مديريت كاملاً بى اثر هستند. انجمن بازرسان رسمى 
تقلب آمريكا در بخشى ازگزارش سالانه خود به راه هاى   كشف تقلب مى پردازد. همانگونه كه در جدول 2 

مشاهده مى شود، در اكثر موارد كشف تقلب توسط سيستم هاى كنترلى صورت نمى گيرد.
جدول شماره دو - فراوانى راه هاى كشف تقلب

20062008
9٪12٪حسابرسى مستقل
19٪20٪حسابرسى داخلى
23٪19٪كنترل هاى داخلى

46٪34٪محرمانه
20٪25٪تصادفى

3٪4٪توسط پليس
منبع : گزارش ملى انجمن بازرسان رسمى تقلب (2008)

پژوهش هاى كميته سازمان هاى حامى كميسيون تريدوى20 (1999) نشان داد كه در 83 درصد 
از تقلب هاى مورد آزمون، هيئت مديره و مدير مالى تبانى كرده اند. اين پژوهش نشان داد بيشترين و 
معمول ترين روش هاى تقلب در صورت هاى مالى عبارتند از: شناسايى نادرست درآمد ها، بيش نمايى 
ــان را  دارايى ها، كم نمايى هزينه ها. بايد اذعان كنيم كه در صورتى كه اعضاى هيئت مديره جايگاه ش
در هيئت مديون مديريت عامل باشند و زماني كه مدير عامل رئيس هيئت مديره هم باشد، احتمال 

تبانى افزايش مى يابد.
ــان رسمى تقلب نشان مى دهد كه  ــال 2008 انجمن بازرس در تاييد اين مطلب گزارش ملى س
ــى مديران و هيئت مديره شركت ها دست داشته اند. اين رقم در  در 60 درصد تقلب هاى مورد بررس
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گزارش سال 2006 انجمن 59 درصد بود.
بهترين مكانيسم كشف تقلب يك روش كاملاً ساده است: ايجاد اين انتظار در سازمان كه متخلفان 
به سرعت شناسايي و مجازات مي شوند. اين تاكيد بر انتظارات مهم است و با چند روش محقق مي شود: 
تعليم و آموزش مؤثر در مورد اهميت رعايت اخلاقيات، چك كردن گذشته و سابقه افراد، حسابرسي 
كشف تقلب توسط متخصصان حسابداري حقوقى-كارآگاهى21 و استقرار يك سيستم كنترلي قوي از 
آن جمله اند. در طراحي كنترل ها به خاطر ممانعت از جرائم مالي و نيز طراحي برنامه هاي حسابرسي، 

يك نكته كليدي را بايد به خاطر سپرد: "درب ها را قفل كن و مراقب آدم هاي شريف باش22."

نتيجه گيرى
تقلب و جرايم مالى دامنه و اشكال بسيار گسترده اى دارد. در واقع همين امر امكان ترسيم يك 
چارچوب كامل براى شناسايى جرم و مجرمان را كاهش مى دهد. چرا تقلب رخ مى دهد؟ مى توان به 

طور خاص در زمينه تقلب هاى حوزه مالى به اين موارد زير كرد:
1) وضعيت اقتصادى خوب. روى خيلى از مشكلات را مى پوشاند. وقتى قيمت سهام افزايش 
مى يابد، و در نتيجه منافع و ثروت بالا مى رود، هيچ كسى نگران مشكلات بالقوه نيست. در واقع هيچ 

كس به راهى كه منفعت از طريق آن كسب شده است فكر نمى كند.
2) زوال اخلاقى در اجتماع. هر چه از ميزان آموزش و استقرار ارزش هاى اخلاقى در سازمان 
كاسته شود، احتمال بروز خيانت بالاتر مى رود. در واقع ارزش هاى اخلاقى بايستى در جامعه نهادينه 

شود تا با بالا رفتن كمال اخلاقى، افراد جامعه بتوانند در برابر فشار هاى دريافتى مقاومت كنند. 
3) انگيزه هاى مديران. تحقق پيش بينى هاى بازار سهام و در نتيجه متمركز شدن روى عملكرد 
كوتاه مدت. اين كه قيمت سهام در دست مديران و همچنين پاداشى كه مى گيرند، بسته به قيمت 

سهام و سود شركت است.
4) ماهيت قوانين حسـابدارى. اصول و استاندارد هاى حسابدارى با مجاز شمردن روش هاى 
جايگزين و در نتيجه بازگذاشتن دست مديران در گزينشگرى فرصت طلبانه از اين روش ها، راه را براى 
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دستكارى صورت هاى مالى و ساير گزارش ها باز گذاشته اند.
5) رفتار شركت هاى حسابرسى. ناكام ماندن در محول كردن مسئوليت كشف تقلب به آنان، 
ــان، فروش خدمات مالى و مشاوره اى به مشتريان شان و  ــركت هاى طرف قراردادش منافع آنان در ش
داشتن روابط خيلى نزديك به مشتريان، مثال هايى براى اين مورد است. در برخى مواقع وجود روابط 
معتمدانه ميان حسابرسان مستقل و مشتريان شان، حسابرسان را وا مى دارد تا تساهل بيشترى داشته 

باشند.گرايشات انسانى به شدت مى تواند آراء حسابرسان را تحت تأثير قرار دهد.
ــدت احساس مى شود.  ــتر اخلاقيات به ش 6) قصور سيسـتم آموزشـى. نياز به آموزش بيش

دانشجويان بايد مفاهيم تقلب را بشناسند و آنان به عواقب اين امر بر خود و ديگران واقف گردند. 

پيشنهادها
از ديد رفتارى راه حل هاى زير را براى اين مقابله و كاهش ريسك تقلب در سازمان ها مطرح شده است:
الف) انگيزه هاى ساختار سازمانى، به گونه اى سامان دهى شود كه در جهت تشويق به ارتكاب تقلب نباشد.

ب) هيئت مديره و حسابرس (داخلى و مستقل) به طور فعال بر فعاليت و عملكرد مديران نظارت 
كامل داشته باشند.

ج) پرورش فرهنگ درستى و اخلاقيات كه برنامه هاى اجرايى سازمان را پشتيبانى كند. 
د) هنجار هاى اخلاقى سازمان به صورت دوره اى بررسى و تخلف هاى قابل ملاحظه از برنامه، مورد 

تنبيه واقع شوند.
ه) به طور صريح و آشكار به رفتارهاى خوب و رعايت هنجارها و ارزش هاى اخلاقى پاداش دهيد.

و) به طورمستمر پيشينه و وضعيت فعلى كاركنان باتجربه و تازه كار را چه از لحاظ اقتصادى و چه 
اجتماعى مورد بررسى قرار دهيد.

ــريع و قاطع اقدام شود تا كاركنان و سايرين آگاه شوند كه  ــخ به رويداد هاى تقلب، س ز) در پاس
سازمان در برابر ارتكاب تقلب شدت عمل به خرج مى دهد.

ح) تمرينات آگاهى بخش در زمينه تقلب به وسيله حسابرسان و مشاورين انجام گيرد.
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پي نوشت ها:

1- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)
2- Gross Domestic Product
3- suggestion of falsehood
4- suppression of truth
5- White collar crime
6- Theory of Differential Association
7- Edwin Sutherland 
8- Social Control Theory
9- Travis Hirschi
10-Rationalization
11- Peat , Marwick. Mitchell Fuondation
12- hypermotivation
13- Calculating criminals
14- Wall Street
15- Situation-dependent criminals
16- Power broker
17- Gwynn Nettler
18- Philip Kropatkin and Richard Kusserow
19- Mortimer Feinberg، John j.Tarrant
20- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).
21- Forensic accounting
22- locks on doors , keep out honest people. 
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